
  امکان فلسفه ورزی در عصر علم
  )بررسی نسبت فلسفه و علم در دنیای معاصر از دیدگاه یاسپرس(

  1علیرضا عباسی
  
  چکیده

های آغازین قرن بیستم، گاهی چنـان مـورد           معنا و اهمیت علم در دنیای غرب، به ویژه در دهه          
 از آن سـتایش شـده و یـا     به مثابه تنها راه شـناخت معتبـر مطلـق گردیـده و    یابدفهمی قرار گرفته که  

  .مهری و لعن و نفرین قرار گرفته است مورد بی
شناســی و  پزشــکی، جهــان هــای روان  و قلمــرو علــم در حــوزه، معنــا، جایگــاه،در ایــن مقالــه

شناسی مورد بررسی قرار گرفته و عدم کفایت آن در ارائه الگویی کامـل و جـامع از شـناخت                      انسان
خیزد از آن روست کـه علـم بنـابر            این نقص که از ذات علم برمی      . شود ها نشان داده می     در این حوزه  

پزشکی علمی  روان. های ممکن را ادراک نماید تواند همه داده تعریف و روش تجربی خود هرگز نمی
انجامـد، زیـرا انگـشت تأکیـد خـود را صـرفاً بـر                 با تأکید بر روش تجربی خـود بـه فیزیولـوژی مـی            

هـای روانـی، بـیش از هـر چیـز، بـه        گذارد، در حالی که منشأ بیمـاری  میهای ابژکتیو بیماری    نشانه
شناسی علمی نیز، معنـای راسـتین انـسان را در             انسان. گردد  شخصیت و امور سوبژکتیو بیمار باز می      

در خلال نقد فلسفی علم و تعیین معنای درست آن است که معنـا،           . کند  شمارش گم می    نمودهای بی 
رزی و تعامل آن با علم در عصری که به عصر علم شهرت یافته است روشن           و  اهمیت و امکان فلسفه   

  .گردد می
  

  ها کلیدواژ
  گیرنده ورزی، اگزیستانس، اندیشه اوج پزشکی، ابژکتیو، سوبژکتیو، فلسفه  علمی، روان علم، خرافه

                                                 
  .دکترای فلسفه غرب از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رشت. 1
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  درآمد
 به فلسفه داشت، خـود را هیچگـاه         1»کارل یاسپرس «با همه دلبستگی ژرفی که      

دانست، بلکه با پافشاری بـر لـزوم و بایـستگی هـر        دستاوردهای آن جدا نمی    از علم و  
دو، و سعی در تعیین جایگاه راستین آن دو در نظام شناخت بـشری، تـلاش کـرد کـه                    

  .رابطه و تعاملی بخردانه بین علم و فلسفه برقرار نماید
یاسـپرس  در این مقاله برآنیم کـه معنـا و رابطـه بـین علـم و فلـسفه را از دیـدگاه                       

سرآغاز این بررسی، تحلیل چیستی علم از نگاه اوسـت، فیلـسوفی کـه              . بررسی نمائیم 
دار حرکتی نوین بوده و بـه   طلایه) پزشکی  یعنی روان (های علمی     خود در یکی از شاخ    

در این راستا به سـنجش  . درستی با روشها و شرایط تحقق احکام علمی آشنایی داشت  
ای نیز ممکن است از علـم         های مغرورانه و خودسرانه     خاستگاه، روش، محتوا و داعیه    

در گام واپـسین و از دل چنـین سنجـشی، معنـا و روح حـاکم بـر                   . پردازیم  برخیزد می 
فلسفه مشخص شده و مطرح خواهیم کرد که در عصری که علم چنین بالنـدگی دارد   

 تحقـق  ورزی به چه معناست و چگونـه    پیماید، فلسفه   و مسیر پیشرفت را به سرعت می      
  .یابد و چه لزومی دارد می

  
  چیستی علم

یاسپرس در بیـان اهمیـت تـاریخی علـم، نقـش والای آن را پـس از رنـسانس، در                     
هـای علمـی را پـس از          او پیـشرفت  . دهی به جامعه انسانی برجـسته نمـوده اسـت           شکل

                                                 
   نماینده برجسته و مهم فلسفه اگزیستانس(karl jaspers)کارل یاسپرس . 1
 



 
 
 
 
 
 

 ۱۵۷                                                                              ورزی در عصر علم امکان فلسفه 

 

داند که گویی به تـاریخ       ای می   رنسانس، به ویژه از قرن هیجدهم به بعد چون خون تازه          
تزریق شده است، خونی آنچنان تازه و پرانرژی که اکنون خود، روند و سـیر تـاریخ را                  

ترین توصیف وضعیت تاریخی ما این است که در عصری زندگانی             کلی. کند  تعیین می 
هـای فرهنگـی سـایه        کنیم که سپهر علم و دانش ابژکتیو اگر نگوئیم بر سایر جنبـه              می

این سپهر چنان نفوذی . های جدی دارد داعیهتوان گفت که  کم می   افکنده است دست  
های فرهنگ بـشری را بـه چالـشی جدیـد فراخوانـده و حتـی                 یافته است که سایر جنبه    

چنـین وضـعیتی از آن روسـت کـه از سـویی در              . دارد  گاهی به سکوت و تسلیم وامـی      
ــشرفت ــداد پی ــده و خــود     امت ــده گردی ــوع کــرده و بالن ــوژی طل ــی، تکنول ــای علم ه

علمی را سرعت بیشتری بخـشیده اسـت و از سـویی دیگـر بـدان سـبب                  های    پیشرفت
کند که همه زوایای جهان را        است که علم فروگذار هیچ موضوعی نیست و تلاش می         

  .مورد کنکاش قرار دهد و همه چیز را فرا بگیرد
هـر چیـز ارزش     . طـرف و غیرقابـل توجـه نیـست          برای علم جدید هیچ چیـز بـی       «

پـردازد و     به یکایک اشیاء و حتی به کوچکترین چیزها هم می         رو    از این . شناختن دارد 
  1».گذرد از کنار هیچ واقعیتی نمی

گرایی علمی در اوج بالندگی و غـرور خـود در اوایـل قـرن بیـستم مـیلادی                  تجربه
حتی بر آن بود که عقاید و اعتقادات فلسفی، متافیزیکی و دینی را نیز بر تجربـه بنیـان                   

جنبش پوزیتیویستی کـه فرزنـد جنبـه        . ه به پوزیتیویسم انجامید   همین داعیه بود ک   . نهد
کـرد هـم بـه جـای          گرایی و فرزند علمی مغرور و سرکشی بود تلاش می           افراطی تجربه 

                                                 
  .117آغاز و انجام تاریخ، کارل یاسپرس، ترجمه محمدحسن لطفی، ص. 1
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دین سخن بگوید، هم به جای فلسفه و نتیجه منطقی آن، هم حذف سپهر دین بود هم                 
  .حذف قلمرو فلسفه

خود حذف سایر سپهرهای فرهنگـی      پوزیتیویسم جنبشی بود افراطی که در درون        
 آغاز شد و البتـه      (Method)را خواستار بود، زیرا هر چند این جنبش با تأکید بر روش             

ای گرفـت امـا انحـراف از آنجـا      توان بـر آن خـرده   تا این حد و به خاطر این تأکید نمی 
 هـر   های حواس و تجربه فراتر رفت و به این ادعا انجامیـد کـه               آغاز شد که از حد داده     

ای که نتواند از طریق حواس، مورد تأیید تجربی قرار گیرد، سرنوشت محتـومش،                داده
  1.حذف از قلمرو دانش و معرفت بشری است

و برای   یاسپرس از جمله اندیشمند این است که به خوبی، متوجه این انحراف شد            
کـم    دسترویارویی و مقابله با این تعریف علمی تمامیت طلب، مغرورانه و اقتدارگرا، 

  :در سه محور مشخص اما در هم تنیده واکنش نشان داد
   در حوزه نقد روانپزشکی:محور نخست -  
 شناسی  در حوزه نقد علم و علم:محور دوم -  

  شناسی علمی  در حوزه نقد انسان:محور سوم -  
  

  در حوزه نقد روانپزشکی: محور نخست
ک بود و حتی همـین نگـاه        یاسپرس پیش از آنکه یک فیلسوف باشد یک روانپزش        

بـا  . ها و بیماران روانی بود که بعـدها فلـسفه او را رقـم زد                روانشناسانه وی به بیماری   
تـرین و   تـرین، درسـت   این حال او با روشهای ابژکتیو و عینی درمـان، بـه مثابـه نهـایی             

                                                 
1. Sesei. Reintegration of Cultural Spheres in Psychialtry.  
[online] http: www.englishtentainment.com/jaspres.html  
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زیرا به نظر او روشـهای تجربـی مرسـوم از یـک       . بهترین روشها سر سازگاری نداشت    
ها درست عمل نمایند و از سـوی دیگـر از آنجـا کـه                 توانند نسبت به همه داده     سو نمی 

الـضمیر بیمـار را بیـشتر        کننـد، مـافی     تجارب سوبژکتیو و درونی بیمار را ملاحظه نمی       
  .کند تا آشکار پنهان می

هـا و     حالـت  به نظر یاسپرس این خطای محض است که در روانپزشکی صرفاً بـر            
ای کـه روشـهای       او در زمانـه   . ری بیماران روانی تأکیـد رود     شرایط ابژکتیو بروز بیما   

شـد، تأکیـد فراوانـی بـر       درمان، به مثابه روشهای مطلق و قطعی انگاشته مـی   1ابژکتیو
گرایــشهای بعــد .  و روشــهای ســوبژکتیو درمــان نمــود2روشــهای درمــان ســوبژکتیو

  .یاسپرس به فلسفه نیز در پی همین تشخیص بود
هـای روانـی، بایـد بـه عوامـل            بود کـه بـرای درمـان بیمـاری        یاسپرس بر این باور     

درست است کـه روشـهای علمـی و ابژکتیـو        . سوبژکتیو و شخصیت بیمار توجه شود     
تواننـد در درمـان       آورند اما در نهایت نمـی       های روانی قطعیت به بار می       مطالعه بیماری 

لوژیـک و ارگانیـک   ای فیزیو هـای روانـی ریـشه       ها مؤثر افتند زیرا بیمـاری       این بیماری 
های سوبژکتیو و درونی شخصیت       های روانی را بایستی در نشانه       منشأ بیماری . ندارند

هـا غیرقطعـی اسـت     اما همه مطلب در این است که این نشانه  . فرد بیمار جستجو کرد   
به نظر یاسپرس روانپزشکی به مثابه یک       . است های دسترسی به آنها غیرقطعی      زیرا راه 

در . انجامـد    می 3ای ویژه از فیزیولوژی     ی است که در نهایت به گونه      علم تجربی، چیز  
دهـد زیـرا علمـی        چنین وضعیتی روانپزشکی اساساً معنای راستین خود را از دست می          

                                                 
1. Objective       /             عینی 
2. Subjective     /         رونی، ذهنید   

3. Physiology   /         علم وظایف الاعضاء
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خواهد بود که موضوعش روان و درون آدمی است اما به هیچ روی قادر نیست که به                  
هـای روانـی بـه        یمـاری یعنی روانپزشـکی علمـی کـه موضـوعش درمـان ب           . آن بپردازد 

تـز    کند و آنتـی     ای ابژکتیو است عملاً در مسیری خلاف موضوع خود حرکت می            گون
های بیرونـی     بیماری روانی هر چند که ممکن است نشانه       . پروراند  خود را در خود می    

و فیزیولوژیک داشته باشد اما در نهایـت خـارج از تحقیـق ابژکتیـو روانپزشـک قـرار                    
فهمد، نه چیزی بـیش و فراسـوی آن       ی، تنها جهان ابژکتیو را می     پژوهش علم . گیرد  می
ای   های روانی، شخصیت و درمان فرد است و به هیچ روی بـه گونـه                ریشه بیماری . را

  1.شود ابژکتیو شناخته نمی
کـرد    اندیشید که روانپزشکی دائماً تلاش مـی        زیست و می    ای می   یاسپرس در دوره  

نتیجـه تـلاش   . تـر نمایـد   ی ابژکتیو و علمـی نزدیـک  که خود را هر چه بیشتر به روشها     
یاسپرس در نقد روانپزشکی پذیرش روانپزشکی به عنـوان یـک علـم امـا رفـتن بـه آن                    

پـردازی    ثمره چنین نقدی ایجاد فضایی باز بـرای فلـسفه         . های آن بود    سوی محدودیت 
 است زیرا همه حرف فلسفه یاسپرس و نقطه محوری آن این اسـت کـه انـسان، صـرفاً              

 جهان نیست بلکه فراتر از آن، آزادی است و وظیفه فلسفه نیز مطالبه این               - در -بودن  
  .هاست ها و آزادی آزادی و تمرکز به انسان، به مثابه نقطه محوری همه واقعیت

  
  شناسی و نقد علم در حوزه علم: محور دوم

 تحقـق   شمارد که چیستی علم وابـسته بـه         می یاسپرس سه نشانه ذاتی برای علم باز      
  : این سه نشانه و ویژگی است

                                                 
1. Ibid. p3 
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یعنـی علـم   . (method)نخست اینکه شناخت علمی، شناختی است مبتنی بـر روش     
  . اند پردازد که به واسطه اصول روش شناختی بدست آمده هایی می به شناخت واقعیت

چنین یقینی نتیجه روشـهای     . پروراند  آور را در خود می      دوم اینکه علم، یقینی الزام    
فته در علم است زیرا این روشها نبایستی دارای کاستی و نقصی بوده یـا نتیجـه                 بکار ر 
  . های ناروا باشند  تصمیم

هانـشمول برخـوردار اسـت    ژسوم اینکه علم در همه جا و برای همه از اعتباری ج       
  .باشد پذیر و قابل بیان کردن است و برای همه قابل اثبات می زیرا ارتباط

آیـد و عالمـان بـه چنـین           ز امتیازات علـم بـه شـمار مـی         های فوق ا    هر چند ویژگی  
نگـری بیـشتر از ذات و         کنند، اما بـه نظـر یاسـپرس، بـا ژرف            هایی مباهات می    ویژگی

  .خیزد که گویی منافی آن است چیستی علم چیزهایی برمی
های علمی بایستی با تجربه و        آید که همه نظریه     از یک سو از ذات علم چنین برمی       

سـنجش همـه     نجش قرار گیرند و محک تجربـه اولـین و آخـرین معیـار             آزمون مورد س  
های علمی درگذرند و همـواره   اگر چنین باشد پس همه نظریه   . های علمی است    نظریه

های مکرر مـورد آزمـایش  قـرار گیرنـد و بدینـسان همـواره                  بایستی با تجربه و آزمون    
 روحیـه علمـی مـستلزم       اساسـاً . گیرنـد   مورد بازنگری، جابجایی و جایگزینی قرار می      

هـای پیـشین را       هایی که گاه از بیخ و بـن نظریـه           های تازه است، فرضیه     آزمودن فرضیه 
بنـابراین علـم، در   . کنـد  این چیزی است که تاریخ علم هم آن را تأیید می       . اندازد  برمی

بنیاد ناکامل است و گویی هر نظریه علمی طرح و الگویی است که تبیینی از جهان را                 
  .شود تر و البته گاهی منسوخ می دهد و با ظهور الگو و طرحی تازه، فربه  میارائه

تنــوع و . شــود هــایی بــر علــم وارد مــی از ســوی دیگــر از لحــاظ روش هــم خلــل
بیـانگر ایـن اسـت کـه تبیـین          ) حتی در یک علـم خـاص      (چندگانگی روشهای علمی    
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. واند هـم نـسبی باشـد      ت  تواند اعتباری کلی داشته باشید، می       علمی در عین حال که می     
تواند در درون یک علم ویژه دارای اعتبار کلی باشد اما حقیقت آن               یعنی یک تبیین می   

  .تبیین محدود به همان حوزه خاص باشد و اگر از آن حوزه خارج شود از اعتبار بیفتد
ای برای هر علمی، نـوعی محـدودیت بـرای آن علـم               داشتن روش و موضوع ویژه    

نتیجـه  . گردد که آن علـم، جهـان را از منظـری ویـژه بنگـرد            می ایجاد کرده و موجب   
چنین وضعیتی این است که همه واقعیت، یا جهان چون یک کل فراگیرنده از تیـررس                

  .علوم بیرون بماند
. هر علمی موضوعی و روشی دارد و نگاهی به جهان اسـت از دیـدگاهی معـین                «

تواند دریافت، نـه واقعیـت را،         را می بیند، فقط جزیی از واقعیت        هیچ علمی دنیا را نمی    
علوم خاص وجـود دارنـد،   . بیند نه کل واقعیت را  را می ای از همه واقعیت  شاید گوشه 

بدینسان هر علمی وابسته به موضوعی اسـت        . نه یک علم که موضوعش واقعیت باشد      
و تخصصی است ولی هر یک از علوم متعلق به دنیایی است که حد و مرز نـدارد و بـا                     

همـه متکـی بـه      : ارتباط علوم از طریق شکل شناسایی اسـت       ... ن همه پیوسته است     ای
آور  جویند، شناسایی خاص هر یک از آنها الزام      روشند، در اندیشیدن از مقوله یاری می      

  1».است ولی در عین حال در دایره مفروضات و موضوعاتشان محدودند
بر علم نیست بلکه بـه نظـر        شود، نقدی گذرا      آنچه از سخنان یاسپرس استنباط می     

درست است  . گذارد  رسد که او پایه نقد فلسفی علوم را در اندیشه فلسفی خود می              می
و حتی چه بسا هـر       پردازند  که علوم هر کدام در حیطه و قلمرو خود به نقد خویش می            

کنند، و در سـایه   مبادرت می های سایر علوم کدام از منظری به نقد روشها و درونمایه   
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توانـد    کنند، اما چنین نقدی نمـی       می چنین نقدهای بسیار لازم و ضروری پیشرفت      سار  
این از آن روست که به حکم منطق و خرد، علـوم            . معنایی شایسته از علم را بنیان نهد      

ای از اندیـشه و       و یا اهمیت خود را به مثابـه گونـه          قادر نیستند مبانی خود را نقد کنند      
های واقعی خود را به نحوی         اندیشه و یا حتی محدودیت     های  تبیین در میان سایر گونه    

هر علمی، علم اسـت و دارای مبـانی خـاص، کـه ایـن               . شایسته دریابند و تبیین نمایند    
به عبارت دیگـر    . تواند موضوع همان علم قرار گیرد       پرهیز از دور نمی    مبانی به جهت  

خبر دهد و یا ضـوابط      تواند از معنای خود       هیچ علمی نمی  . هیچ علمی، فرا علم نیست    
  .و اصول ارزیابی و سنجش خود را در دل خود بپروراند

پرستی و غرور علمی، همان چیزی است که او   اوج واکنش یاسپرس نسبت به علم     
ترکیبـی کـه چـه    . کنـد   تعبیر می(Sciecntific Superstition)» خرافه علمی«از آن به 

خرافـه  . افه، خرافه است و علـم، علـم       خر. آمیز به نظر آید     بسا در نگاه نخست استهزاء    
  پس خرافه علمی یعنی چه؟. نماید اساساً غیرعلمی و علم در بنیاد غیرخرافی می

هـای    حرف یاسپرس در این زمینه این است کـه تـصویرهای گونـاگونی کـه علـم                
آنچنـان  . دهند، تنها بخشی از حقیقت است، نه همه آن          گوناگون از جهان به دست می     

یکی واقعیت و پدیـده کـه همـان         . اند جهان دو چهره دارد      دیرباز گفته که حکیمان از    
ناپـذیر و   پذیر جهان است و دیگری حقیقت و بـود کـه همـان جنبـه تجربـه        جنبه تجربه 

های ارائه شده از سوی علوم برای تبیین عـالم، بـه              الگوها و مدل  . ناپیدای جهان است  
 /Phenomenon)پدیـده (ین نمودهـا    برد بلکه بـه روابـط ب ـ        حقیقت و کنه عالم راه نمی     

تـر و      علمـی جـامع     به سخن دیگر هر چه پژوهش     . ای جامع   آنهم نه به گونه   . پردازد  می
تر گردد، جهان اعیان و اعیان جهان و نـسبت بـین آنهـا خـود را در ایـن پـژوهش                        فربه

 نمایند، اما این، هرگز به آن معنا نیست کـه پـژوهش علمـی، هـر           تر و گویاتر می     نمایان
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 و جامع، بتواند جامعیت جهان یا جهان به مثابه یک کل را در اختیار ما قـرار                   چه فربه 
کند، گویی بیشتر باید باور کرد که جهـان ابژکتیـو کـه               هر چه علم پیشرفت می    . دهد

ای و میاین و به زبـان         موضوع و متعلق پژوهشهای علمی است، از یک واقعیت واسطه         
 بدینـسان اسـت کـه در علـم،     1.بطی، برخوردار است صدرالمتألهین از یک واقعیت را    

  .درک حقیقت جهان، آنچنان که کانت هم همین باور را داشت، ناممکن است
هــای  هــا، بنیــان پیــشرفت هــای علــی بــین پدیــده علــم بــا تبیــین روابــط و نــسبت

هـای ممکـن را ادراک کـرد؟     توان همـه داده  انگیزی را نهاده است اما مگر می      شگفت
العـین   آن است که علم باید این نقص و محدودیت خـود را همـواره نـصب   یاسپرس بر  

های ممکن عاجز است و لذا در تصور جهان، چونـان          قرار دهد که از ادراک همه داده      
شـود     آنکه باعث می    فهم همین معنا علاوه بر    . یک فراگیرنده و ذات جامع قاصر است      

شود که علم پا از قلمرو خود         ن می که علم قلمرو و محدوده خود را بشناسد، مانع از آ          
درست است که علم و شناخت ابژکتیـو، دارای   . فراتر گذاشته و ادعاهای واهی نماید     

پذیر است اما بایستی در نظر داشـت کـه متعلـق چنـین                پذیر و ارتباط    اعتبارکلی، اثبات 
های جهان است، نه جهان چـون یـک           های بین پدیده    شناختی، همواره روابط و نسبت    

هایی بپردازد کـه از       اش به جهان به داوری      اگر انسان در رهیافت علمی    .  فراگیرنده کل
خرافه «ها ـ یعنی دایره محدود علم ـ بیرون باشد، گرفتار    دایره بررسی روابط و نسبت

  .گردد می» علمی
قلمرو خـاص علـم،     . از نظر یاسپرس، علم باید مرزهای خود را بشناسد و بپذیرد          

دار   تواند عهده   ای موجه و مطلوب می      علم به گونه  . هاست   بین پدیده  همانا تبیین نسبت  
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داشتی غیـر از      اما هر گونه تخطی از این وظیفه و هر گونه چشم          . این وظیفه مهم باشد   
  :این از علم، همانا خرافه علمی است

مردمان همه چیز را از     .  یافته است   العاده  علم در روزگار ما اهمیت و اعتبار فوق       «
چشم دارند که همه هستی را به وجه دقیقی بـشناسند و همـه نیازهـای                . خواهند  آن می 

 علمی است و ناامیدی حاصل از آن بـه تحقیـر            این انتظار غلط، خرافه   . آدمی را برآورد  
شناسـدش،    کنـد مـی     اعتماد کورکورانه به چیزی که آدمی گمـان مـی         . انجامد  علم می 

شـود، تحقیـر      اعتمـاد اسـت بـرآورده نمـی       خرافه است و چون انتظاری که ناشی از آن          
  1».نه آن اعتماد ربطی به علم دارد و نه این تحقیر. دهد دانایی روی می

گردد کـه     در واقع در خلال نقد فلسفی یاسپرس بر علم و خرافه علمی آشکار می             
تواند باشد، زیرا     به معنای شناخت مطلق و درست نمی       (Being)فهم علمی ما از وجود      

جهان چنان نیست که برای شـناخت     فقط فهم بخشی از وجود است و در        چنین فهمی 
  2».ما وحدتی همبسته باشد، در واقع از هم گسسته است

از این فراتر رویم و پای خرد را نیز در فهم وجود و بنیانهای غیرابژکتیـو و پنهـان                   
اش   حیطـه توانیم کل وجود را ادراک نماییم، چه رسد به علم که              باز کنیم، باز هم نمی    

بـدبختی موجودیـت انـسان، وقتـی آغـاز          «. همان چیزهای ابژکتیو و ظهور یافته است      
آنچـه از نظـر علـم       . کننـد   های علمی را جایگزین خـود هـستی مـی           شود که دانسته    می

گیرد و این      علمی به خود می     علم، رنگ خرافه  . گردد  دانستنی نیست ناموجود تلقی می    
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آورد کـه در آن نـه از          آمیز به بـار مـی       جسوری جنون خرافه به جامعه علم کاذب، بسی       
  1».علم نشان است و نه از فلسفه و نه از ایمان

  
  های علمی شناسی نقد انسان: محور سوم

پردازنـد و     به نظر یاسپرس همه علومی که با محوریت انسان به طراحی نظریه مـی             
یی راجـع بـه ایـن       داعیه شناخت انسان را دارند، هر چند حرفهای درست و قابل اعتنـا            

گویند اما تو گویی آنچه را در انسان، محور است            انگیز یعنی انسان می     موجود شگفت 
بخشهایی از انسان مورد توجـه علـوم اسـت کـه همـواره قابـل                . سپرند  به فراموشی می  

انـد، امـا      نمودهای ابژکتیو انسان هر چند قابـل تبیـین علمـی          . شناخت و ابژکتیو باشند   
ن هرگز قابل شناخت نیست، زیرا انسان موجودی نیست که بتـوان            ماهیت و ذات انسا   

او معمـایی اسـت کـه هـر گونـه تفحـص و              . از او شناختی جامع و مانع حاصـل کـرد         
  2.تحقیقی از ماهیت او فسونست و فسانه

خرافه علمی در انسانشناسی آنجاست     . دهد  در این زمینه هم خرافه علمی روی می       
ای مطرح کنیم کـه گـویی         توانیم بدانیم به گونه     نسان نمی که چیزهایی را که راجع به ا      

العـین خـود      های علمی بایستی این نکته را نـصب         علوم انسانی و انسانشناسی   . دانیم  می
. قرار دهند که دانستن چیزهایی راجع به انسان مساوی با کشف ماهیت انسان نیـست              

هـای    یاسپرس انسانشناسی از نظر   . دانیم  حماقت است که ندانیم اما گمان بریم که می        
انسان در جهان و طبیعت، همسان جهـان        . علمی نباید در دام این حماقت گرفتار آیند       
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هاست و با آنها تعامـل   هر چند که انسان یک عین و ابژه در میان ابژه        . و طبیعت نیست  
این از آن روست که انسان برخوردار از        . دارد اما موجودی است از بیخ و بن استثنایی        

آدمـی بـا ایـن آزادی، چیـستی خـود را رقـم              . ان آزادی، تـصمیم و انتخـاب اسـت        امک
های علمـی و ابژکتیـو، از ذات وی، باطـل و              و چون چنین است همه برداشت     . زند  می

انـسان در بـالاترین و والاتـرین مفهـوم آن یعنـی در مقـام و مرتبـه                   . گـردد   منسوخ مـی  
شـناخت، تنهـا از امـور       . اسـت » نهیگا«و  » بدیل  بی«،  »فرد «(Existenz)اگزیستانس  

» بدیل بودن   بی«،  »فردیت«تواند از دل      آید و ابژکتیویته نمی     ابژکتیو و عینی حاصل می    
بیرون بیاید، زیرا اساساً ابژکتیو بودن شناخت، معنای ضد مفـاهیم فـوق             » یگانگی«و  

ی پـذیر   و اثبـات  ) کـه مقابـل فردیـت اسـت       (یعنی اعتبار کلـی     . پروراند  را در خود می   
، )کـه مقابـل یگـانگی اسـت    (پذیری  و ارتباط) بدیل بودن است که مقابل بی(وتکرار  

  .باشد سه مفهوم کاملاً مرتبط و سه شرط ابژکتیو بودن شناخت می
هـای علمـی، صـلاحیت        شناسی  از نظر یاسپرس هیچ کدام از علوم انسانی و انسان         

که بر آنها رواسـت ایـن اسـت         ترین نقدی     بررسی انسان به مثابه انسان را ندارند و مهم        
ها و تفسیرهای خود را از نمودهای انـسان، چـون شـناخت کامـل انـسان                   که برداشت 

ترین مفهوم انسان، یعنی  ترین و بنیادی ترین، محوری  غافل از آنکه اصیل   . کنند  تلقی می 
یعنــی در آن ســوی . اگزیــستانس، از تیــررس هرگونــه شــناخت ابژکتیــو خــارج اســت

به همین دلیل تنها راه برای جهش و نیل به آن این است که     . قرار دارد شناخت ابژکتیو   
ایـن  . ای ناشناخت غوطه خوریم     ما نیز به آن سوی شناخت رویم، یعنی گویی در گونه          

» روشــنگری اگزیــستانس  «ناشــناخت، همــان چیــزی اســت کــه یاســپرس نــام        
(Illumiantion of Existenz)نهد  را بر آن می.  
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ای نیــست کــه حــاوی شــرح و  س، دانــش و شــناخت ویــژهروشــنگری اگزیــستان
توصیف و تبیینی باشد، یا واجد خبری باش که متحمل صدق و کـذب اسـت و حتـی                   
در بردارنده نتیجه استدلالی نیز نیست، بلکه گویی دعوتی است غیرمـستقیم از انـسان               
بــه اصــالت، آزادی، خویــشتن جــویی، خویــشتن یــابی، آگــاهی، بیــداری، خلــوص،   

  . به خویش و احساس خود در حالت یگانگی و تفردبازگشت
بدینسان تنها راه شناخت واقعی انسان و انسان واقعی، شناخت اگزیستانسیل است            

های شناخت ابژکتیو از انسان برخطاست و مطابق بـا ماهیـت و چیـستی                 و برابر شکل  
دهـد،     مـی  شناسی و علـوم انـسانی از انـسان ارائـه            تصویری که انسان  . انسان نتواند بود  

کنـد و بـه تخریـب آزادی و اصـالتی کـه ذاتـی اوسـت                   انسان را در نمودهایش گم می     
  . انجامد می

تواند راجـع   به نظر نگارنده مقاله تنها نقش مثبتی که زبان خشک علوم ابژکتیو می  
توانند حـوزه   ای سعی می به انسان ایفا کنند، محدود کردن آن حوزه است یعنی به گونه    

  . با بیان اینکه اگزیستانس چه نیست، تبیین نماینداگزیستانس را
  
  ورزی در عصر علم فلسفه

انسان به مثابه یک فراگیرنده با شکـست مواجـه           دیدیم که علم کشانیدن جهان و     
شود و با این شکست بایـد بیـاموزد کـه هیچگـاه بیـرون از قلمـرو معـین خـود بـه               می

یز همین شکست در انتظار نشسته است  در پرداخت فلسفی به جهان ن     . فعالیت نپردازد 
هـای مـا نیـز       بینـی   اندیـشیم و جهـان      کنیم و می    زیرا ما همواره در یک افق زندگانی می       

از نظر یاسـپرس فلـسفه هنـوز هـم در جـستجوی       . محدود به همان افق و درونی است      
ورزی امروز    فلسفه«. معنای کلی وجود، جهان و انسان و معنا و ماهیت حقیقت است           
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 البتـه فلـسفه هنـوز هـر چنـد ایـن             1».مرتبط اسـت   (Being)انند گذشته با وجود     هم م 
توانـد در انگیختـه، بـه راه         خاستگاه را تا به امروز حفـظ کـرده اسـت امـا دیگـر نمـی                

پاسخ به پرسش راجع به چیستی حقیقت، به وسیله         «فیلسوفان پیش از کانت برود زیرا       
  2».طاست و همواره خطا بوده استتهیه یک تصویر یا ترسیم جهان در کلیتش، خ

توانـد دانـشگاهی و آکادمیـک بـاقی بمانـد،             از همین روست که فلسفه دیگر نمی      
فلـسفه  . کاهد و نااصیل است     زیرا فلسفه منحصر شده به دانشگاه از ارزش حقیقت می         

باید از حالت دانشگاهی فراتر رود و مسائل مربوط بـه زنـدگانی انـسان را بـه چـالش                    
مـا بایـد خـود را از ایـن          «. باشـد » آسـا   هـستی « عبارت دیگر، فلسفه باید      به. بکشاند

آید کـه     به نظر می  . اندشه رهایی بخشیم که فعالیت فلسفی کار استادان دانشگاه است         
  3».فلسفه، کار انسان است

تواند تمایزی بین فلسفه و علم بیفکند؛ در حالی کـه علـم               ای مسلماً می    چنین ایده 
  .ت، فلسفه بایستی خود را از چنین قید و بندی برهاندسراسر دانشگاهی اس

گیـرد امـا چـون علـم بـه       بنابراین درست است که فلسفه، وجود را به پرسـش مـی          
فلسفه، علم نیست وظیفه آن هم      . هایی نیست که بخواهد آنها را تبیین نماید         دنبال ابژه 

 فلـسفه تمرکـز بـه       ی که بر دوش علم نهاده شده نیست، بلکه فراتر، وظیفه           مثل وظیفه 
بـر  . وظیفه فلسفه، تحقق آدمی اسـت     . هاست  وجود انسان، به مثابه مرکز همه واقعیت      

ــسفه از        ــای واژه فل ــه ج ــوارد ب ــسیاری از م ــپرس در ب ــه یاس ــت ک ــه اس ــین زمین هم
کند و اینگونه اندیشیدن را یک فعالیت          استفاده می  (Philosophizing)» ورزی  فلسفه«

                                                 
1. Jaspers, Kael (1969), Philosophy. Volume 1. Translated by E.B. Ashton. P3. 
2. Wallraff Charls, Karl Jaspers, An 2 Interoduction to his philosophy. P 14. 
3. Jaspers, Karl. Way to wisdom, An Interoduction to philosophy Translated by 
Rolph Manheim. P134. 
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ورزی نوعی فعالیت درونی است، گویی نوعی کار اسـت در             از نظر او فلسفه   . داند  می

چرا فعالیت؟ زیرا حرکـت     . فعالیتی کاملاً انسانی و برای انسان     . قالب و شکل اندیشه   
  .ای ژرف با صاحب آن مرتبط است و سیری است که به گونه

یعنـی فلـسفه، بـرخلاف علـم کـه          . نکته فوق، تفاوت دیگر فلسفه بـا علـم اسـت          
ی ارائه یک شکل قطعی شناخت راجـع بـه جهـان و انـسان، سـیر و                  کوششی است برا  

فعــالیتی اســت درونــی بــه ســوی حقیقــت، حقیقتــی کــه هرگــز متعلــق شــناخت قــرار 
ای افـق     شویم و با چنین مواجهه      گیرد، بلکه در جریان چنین سیری با آن روبرو می           نمی

توانـد افـق را از        نکته در این است که آدمـی هرگـز نمـی          . شود  تر می   اندیشه ما گسترده  
ها نایل شـود بلکـه تنهـا کـاری کـه از           تواند به افق افق     میان بردارد یا گمان برد که می      

هـا را درنـوردد و دائمـاً در یـک سـیر               گیـری، افـق     آید این است که بـا اوج        آدمی برمی 
 Transcending)» گیرنـده  اندیـشه اوج «یاسـپرس ایـن جریـان را    . منتها قرار گیرد بی

Thinking) نامد می.  
از آنجا که حقیقـت،     . گیرندگی و فرا رفتن     ورزی از نظر یاسپرس یعنی اوج       فلسفه

رسد، اندیشه نیـز هرگـز        منتهاست و هرگز به نهایت نمی       همواره در جنبش و سیری بی     
ماند و شایسته نیست که بماند و اگر بماند، نشانه پایان مـسیر و حرکـت                  در خور نمی  

ــان و ت  ــشانه پای ــشمند اســت نیــست بلکــه ن پــس چــون حقیقــت همــواره  . وقــف اندی
حقیقت، همـان حـوزه     . نیافتنی و نامحدود است، فلسفه نیز همواره در راه است           دست

نامشهود و بنیادینی است که سیر فلسفی به سوی آن است، برخلاف حـوزه مـشهور و                 
  .ابژکتیو که علم در آن قرار دارد

رخلاف علم، در واقـع چیـزی بـه     توان نتیجه گرفت که فلسفه، ب       از نکات فوق می   
دهـد بلکـه بـا گـسترش          ای را دراختیار ما قرار نمی       گوید یا جواز پذیرش عقیده      ما نمی 
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نهد و با نو کـردن دائمـی    دم، چیزهای کهنه را به کناری می  به  افق اندیشه ما، گویی دم    
فـان  دهد و اگر چنین باشـد بـا عر        انسان به همه چیز شکل و بویی از تازگی و نویی می           

دهـد و   کند، زیرا شعور ما را دائمـاً نـسبت بـه خـود و وجـود تغییـر مـی                     قرابت پیدا می  
فلـسفه وجـود انـسان را بـه میـان           . گـشاید   امکانهای تازه و نامحـدودی را بـر مـا مـی           

توان گفت کـه چنـین فعـالیتی،          به همین سبب می   . نماید  کشد و آن را آشکارتر می       می
ازد زیرا در پی سیر و حرکت درونی و پیـاپی انـسان،             س   و فرانما می    همه چیز را شفاف   

  1.گیرد همه چیز مورد تجدید نظر قرار می
ورزی   منتها کـه فلـسفه   این آگاهی و بصیرت مستمر نسبت به وجود و این سیر بی      

در . گیرد، تفـاوت بنیـادین فلـسفه و علـم اسـت             یابد و استمرار می     بر آن بنیان قرار می    
آورد، فلسفه حامل وجـود       کتیو از جهان و انسان را فراهم می       شناختی ابژ   حالی که علم  

آگاهی علمی از جـنس اندیـشه ابژکتیـو و    . هایی فرا ابژکتیو است  آدمی و جهان در افق    
شـــناخت اســـت امـــا آگـــاهی فلـــسفی از جـــنس اندیـــشه غیرابژکتیـــو و ناشـــاخت  

/unwise)دد، گـر  علم بـر مبنـای دوگـانگی سـوژه و ابـژه اسـتوار مـی         .  است )بصیرت
اندیـشه علمـی عبارتـست از       . ورزی از آن فراتر رفته و گویی سـنتز آن رو اسـت              فلسفه

؛ اندیـشه فلـسفی     )موضـوع شناسـایی   (نـسبت بـه ابـژه       ) فاعـل شناسـا   (آگاهی سـوژه    
عبارتست از بصیرتی غیرشناتی نسبت به چیزی که خود در آنسوی دوگانگی سـوژه و        

                                                 
  : الدين رازي كه وم مقايسه شود با گفته شيخ نجماين مفه. ۱

  فهـــرست سپيدي و سيــاهي كه تويي    اي گســتــره لايتنــــاهي كــه تــويــي
  هر آنچه خواهي كه تويي  خود بطلب  از     در عالم هست هر چه  ز تو نيست  بيرون
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ای که سه نمـود و بخـش          ، فراگیرنده (Econompassing)» فراگیرنده«: ابژه قرار دارد  
  Transcendence) -اوج بلند بودن/ ترانس ندانس(جهان، انسان، متعال : دارد

پس یکی دیگر از تمایزات مهم علم و فلسفه این است کـه اندیـشه علمـی، چـون                   
کاملاً ابژکتیو، محـدود و بـسته اسـت، بـه فراگیرنـده سـوژه وابـژه راهـی نـدارد، امـا                     

چون خاستگاهی کاملاً متفاوت از علـم دارد، نیـروی حیـاتی خـود را از                ورزی    فلسفه
  .گیرد آگاهی درونی فرد نسبت به فراگیرنده می

از نظر یاسپرس، فلسفه باید به خاستگاه راستین خود بازگردد و البته بازگشت به              
او بـه   . این خاستگاه نه به معنای ارجاع به اندیشه علمی است و نه بـه معنـای رد علـم                  

ای تحـت تـأثیر رشـد فزاینـده علـم،             ورزد کـه عـده      شدت با این گرایش مخالفت مـی      
بازگــشت فلــسفه بــه خاســتگاه خــود را، بازگــشت آن بــه علــم تفــسیر کــرده و مثــل  

همچنین بـا کـسانی نیـز کـه بـرای نجـات             . زنند  ها دم از فلسفه علمی می       مارکسیست
در عـدم    ارج فلـسفه را   فلسفه، همه حقایق علمی را مشکوک اعـلام کـرده و شـأن و               

  .کند اند، مخالفت می توجه به علم دانسته
کـشاند و بـا    ای دلنشین این دو گرایش افراطی را به نقد مـی  یاسپرس خود به گونه 

این دو واکـنش، یکـی      «: سازد  این نقد، نسبت فلسفه و علم را بیش از پیش نمایان می           
شی اقنـاعی، روشـمند و دارای   ذبونی در برابر علم و دیگری انکـار علـم بـه مثابـه دان ـ            

. آید کـه بـه معنـای امـضاء حکـم پایـان فلـسفه باشـد                  اعتباری جهانشمول، به نظر می    
فلسفه، چه اسیر و بنده علم باشد، چه اساسـاً تمـامی علـم را انکـار نمایـد، در هـر دو                   

  1».صورت دیگر فلسفه نیست

                                                 
1. Jaspers, Karl. Way to wisdom. P 149-150. 
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ی معنا و حقیقت    ورز  خاستگاه فلسفه، در نهاد شورمند انسان نهفته است و فلسفه         
گیرد و انسان یک راز اسـت نـه یـک             خود را از آگاهی درونی انسان نسبت به خود می         

ایــن تفــاوت را بــه خــوبی بیــان کــرده اســت، آنجــا کــه  » گابریــل مارســل«. مــسأله
ها و معلومات راجع به خود تجـاوز و تخطـی             ای که از داده     یک راز، مسأله  «:گوید  می
رود و تعـالی      بـد و از آنجـا کـه از مـسأله بـودن فراتـر مـی                یا  کند و بر آنها سلطه می       می
میان یک مسأله و یک راز این فرق اساسی هست که مسأله امری اسـت               ... جوید    می

تـوانم   یابم و به همین جهت می     خورم و تمام آن را در مقابل خود می          که من به آن برمی    
 راز امری است که مـن،       پیرامون آن بگردم و آن را از میان بردارم، در صورتی که یک            

  1».ام خود در بند آن افتاده
شـأن مـسأله،    . ورزی راز و رمزی است اما علم، حل مسأله اسـت            بدینسان فلسفه 

ورزی تأمـل     به سخن دیگـر، فلـسفه     . حل است اما شأن راز، بازخوانی مکرر آن است        
م در راز است، تأملی که نـه یـک بـار و بـرای همیـشه، بلکـه همـواره و همیـشه انجـا                    

ای اسـت کـه روی آن فیلـسوفان بـزرگ             صـحنه . گیرد و یک سنت جاویدان اسـت        می
هـا را بلکـه    آنها استادان ما هستند که نـه اندیـشه  . اند اند و رفته اند، نقش ایفا کرده  آمده

آموزند و ما برای حفظ این سنت باید با آنهـا گفتگـو کنـیم و بـا               اندیشیدن را به ما می    
به همـین سـبب اسـت کـه در فلـسفه            . ین سنت شرکت نماییم   تأملی تازه در راز، در ا     

مریـدپروری در   . هیچ اقتداری از سوی فیلسوف وجود ندارد و فیلـسوف مریـد نـدارد             
گیرنده   ورزی فعالیتی فعالانه و سیر اندیشه اوج        ورزی، مرگ آن است زیرا فلسفه       فلسفه

ز متعلق شناخت قرار    منتها، حقیقتی که هرگ     انسان است به سوی حقیقتی ناایستاد و بی       
                                                 

  .141 ص های هست بودن، برگرفته و ترجمه یحیی مهدوی، رشناسی و فلسفهنگاهی به پدیدا. 1
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از یـک سـو     : ای بـا دو حرکـت       ورزی اندیشه است، اندیشه     درونمایه فلسفه . گیرد  نمی
حرکت به سوی خاستگاه وجود در درون خود ما و از سویی حرکت از آن خاسـتگاه                 

امـا در تفکـر و اندیـشه علمـی،      . گیرنـده   این است حقیقت اندیشه اوج    . به آن سوی ما   
بـرای معلـوم    (به علمـی دیگـر      ) ترتیب امور معلوم  (ک علم   گویی حرکت از ساختار ی    

  1.شود واقع می) کردن مجهول
ورزی عبارتست از اشتیاقی درونـی بـه سـنجش خردمندانـه نـسبت بـه                  ذات فلسفه 
جـرأت و     یعنـی   فلـسفه « .ور شدن در تاریخ اندیشه و شـهامت ورزیـدن           جهان و غوطه  

  2»نیشهامت رخنه و درک خودآگاهی دور از دسترس انسا
یاسـپرس در اینجـا بـه افلاطـون نظـر دارد کـه             . ورزی ذاتاً گفتگویی اسـت      فلسفه

ها و دلایل ما بر چیزی در        این از آن روست که اندیشه     . دانست  فلسفه را دیالکتیک می   
خلال بحث با دیگران و حتی چه بسا بحث و چالش با خودمان روشن شده، گسترش                

گفتگویی است در طـول تـاریخ اندیـشه امتـداد و            این گفتگو،   . شود  یافته یا پالوده می   
ای شود و ما را هوشیار  گیریم، باید انگیزه آنچه از تاریخ یاد می    «. استمرار داشته است  

ورزی هر چند در زمان قرار دارد، اما بـه عنـوان              فلسفه« و   3».سازد و به پرسش بگیرد    

                                                 
شـود در   یعنی هنگامی که انسان با تصور مجهول روبـرو مـی  . های منطقی اندیشیدن واجد در حرکت است      در کتاب . 1

 رود و پس از مرتـب کـردن تـصورات معلـوم و یـافتن           می» خود«حرکت نخست از مجهول به سمت تصورات معلوم در          
حرکـت  (سـازد   گـردد و آن را معلـوم مـی         کلیدی برای حل مجهول و یا روشن ساختن زوایایی از آن، به مجهـول بـازمی               

گیرنده است که به فراگیرنده       ورزی است همانا حرکت دوم و اوج        گیرنده که بنیاد و ویژگی فلسفه       اما اندیشه اوج  ). دوم
  .است) موضوع شناسایی(و ابژه ) فاعل شناسا(نگی سوژه ای که خارج از ساختار دوگا گردد، فراگیرنده باز می

2. Jaspers, Karl. Philosophy. Vol 1. p 1. 
3. Jaspers, Karl. Way to wisdom. P 171. 
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ورزی همانـا     ، فلـسفه  زمانیت ادراک شده است، بـا ایـن حـال           زمان و تبلور بی     امری بی 
  1».ای تاریخی اراده انسان است در زمان خود، برای لمس وجود به گونه

. در فلسفه با پیـشرفت در علـم تفـاوت دارد          » پیشرفت«از این روست که مفهوم      
بـرای پیـشرفت در فیزیـک    . تاریخ علم، علم نیست، امـا تـاریخ فلـسفه، فلـسفه اسـت        

ست اما پیشرفت در فلـسفه امـروزی منـوط بـه            جدید، نیازی به دانستن فیزیک قدیم نی      
 واقعـی نیـست و       هر چنـد معرفـت بـه گذشـته، فلـسفه          «. دانستن فلسفه پیشینیان است   

   2»های کنونی ورزی همواره نیاز دارد به سرچشمه فلسفه
پـذیر اسـت امـا نداشـتن چنـین            علم به واسطه داشتن روش، متقاعدکننده و ارتباط       

. ورزی امری بـافتنی و یـا تبلیغـات اسـت            نیست که فلسفه  روشی در فلسفه به این معنا       
تـرین    ورزی واکنشی است سنجشگرانه، موشـکافانه و ژرفـابین نـسبت بـه مهـم                فلسفه

 ریـشه دارد و در آن      (Communicatio)ای ژرف در ارتبـاط        مسائل انسانی، و به گونـه     
  .شکفد می

هایی که متعلق شناخت   هتبیین علمی جهان یعنی ارائه تصویری از جهان به مثابه ابژ          
واضـح اسـت    .  علمی یعنی رویارویی با جهان به مثابه یک مسأله          تبیین. گیرند  قرار می 

اما تبیـین فلـسفی یعنـی     . که با چنین تبیینی، جایگاه راستین جهان شناخته نخواهد شد         
تفـسیری کـه هیچگـاه      . رویارویی با جهان به مثابه رمز و تفسیر آن، یعنـی رمزخـوانی            

ای، در رویـارویی    روسـت کـه هـر انـسان منفـرد و یگانـه              از ایـن  .  تمام نیست  کامل و 
روست کـه     از همین . ای قرار دهد    فلسفی خود با جهان، بایستی آن را مورد تفسیر تازه         

و از طریق یافتن خودم و وضعیت خـودم         » من«ورزی فعالیتی است که فقط در         فلسفه
                                                 

1. Jaspers, Karl. Philosophy. Vol 1. P 1. 
2. Ibid. 
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امـا ایـن    . گـردد    به شناختی بنیادین مـی     ورزی منجر   فلسفه. کند  ام رشد می    در زندگانی 
های خاص نیست بلکه سیری است که طی آن با       شناخت، برخلاف علم، حاوی آموزه    

تأمل فلسفی هنری اسـت     «. شویم  های وجود انسان، با حقیقت مواجه می        باز شدن افق  
غـرض کـه      ای بی   تأمل فلسفی، اندیشه  . رسم  می» خودم«و  » بودن«که طی آن، من به      

تفاوت مطالعـه کنـد نیـست، تماشـاچی صـرف بـودن بیهـوده و عبـث           را بی  موضوعی
 حتـی شـناخت علمـی هـم مـشاهده تـصادفی و غیرعمـدی موضـوعاتی اتفـاقی                  . است
 یـا صـرفاً     یچیزی نیست که فقط اخلاق بیـافرین      ...  به معنای فعالیت      فلسفه... نیست

ای کـه     به گونـه  . تورزی، فعالیت خود اندیشه اس      فلسفه... آرامش روحی ایجاد کند     
این فعالیـت از ژرفـای زنـدگانی        . اش، در فرد فهمیده شود      جوهر انسان در جاودانگی   

امـا ایـن    . یابـد   گیرد، حتی هر چند این ژرفا، برای ما صرفاً در سطح نمود مـی               مایه می 
کند نه در سطح، یعنی  زمان لمس می «را در   » جاودانگی«ورزی،    فعالیت، یعنی فلسفه  

در لحظات اوج، ایـن فعالیـت، فعـالیتی         ... ه تمایلات فانی وجود دارد      نه در جایی ک   
فعالیت فلسفی، روشـنگری وجـود   . شود که من خودم شوم      است درونی که باعث می    

ای که فرد، همزمان خود را چون وجودی که به            فعالیت خود فرد است به گونه     . است
  1».نماید خویش داده شده تجربه می

هـای شـناخت علمـی و فلـسفی           کـر در بـاب محـدودیت      یاسپرس با پژوهش و تف    
ورزی را در     کوشیده است تا رابطه میان علم و فلسفه را تبیین نمـوده و امکـان فلـسفه                

عـصر کنـونی مـا عـصر علـم و تکنولـوژی اسـت و فلـسفه                  . عصر علـم نمایـان سـازد      
 و  درست است که نه علم بر فلسفه منطبق است        . تواند از این عوامل اجتناب ورزد       نمی

                                                 
1. Jaspers, Karl. On my Philosophy. [Online], 
http://www.tearsotllorona.com/jaspers,html.  
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این دو هم از لحاظ خاستگاه و هم از لحـاظ روش و هـم از لحـاظ                  . نه فلسفه بر علم   
علم، قلمرو تبیین ابژکتیو است و فلسفه از چنین تبیینی          . موضوع، با یکدیگر متفاوتند   

  .عاجز است؛ اما قلمرو علم، منشأ جهش فلسفی است
بـدون علـم،    . سـت ناپذیر بلکه ضروری ا     بدینسان علم برای فلسفه نه فقط اجتناب      

فیلسوف نسبت به جهـان شـناختی نـدارد زیـرا تنهـا بـا رهیافـت علمـی اسـت کـه مـا                      
امـا علـم نبایـد      . ای بین آنها حـاکم اسـت        آموزیم چیزها چگونه هستند و چه رابطه        می

. معنــای راســتین و وظیفــه درســت خــود را بــا ادعــای جــامعیتی اقتــدارگرا گــم کنــد
به علم همین است ک مبانی، سـاختار و تمـایزات   ترین خدمت فلسفه  بزرگترین و مهم 

. هایش را گوشزد نماید     آن را در خاستگاه، روش و موضوع توضیح دهد و محدودیت          
تواند خود را از دام خرافه علمی که همانا تمایل    علم فقط به کمک فلسفه است که می       

وزد کـه   آم ـ  فلسفه به علم می   . به مطلق نمودن، و جامعیت شناخت علمی است، برهاند        
الاطراف به جهان داشته باشد زیرا چنین جـامعیتی اصـلاً در کـار     تواند دیدی جامع    نمی

در . فهماند که همه چیز فهمیدنی نیـست        کمک فلسفه به علم این است که می       . نیست
هـای    ها و ظرفیت    واقع فلسفه با این کار، یعنی ارائه ماهیت علم و نمایاندن محدودیت           

  .سازد  و آن را سرشار مینهد آن، علم را ارج می
ــرا      ــرام بگــذارد زی ــه احت ــم، فروتنان ــه عل ــستی ب ــسوف بای در نظــر یاســپرس، فیل

اما در عین حال بایـستی در برابـر غـرور و            . ترین دستاورد بشر در تاریخ است       برجسته
تواند گریبان علم را بگیرد و معنای راسـتین آن را             غروری که می  . خرافه علمی بایستد  

بـدتر  . تواند واجد ایده جامعیت باشـد       این است که علم تصور کند که می       از آن بستاند    
نظیر و سریعی که کرده،       های بی   تر اینکه گمان برد به واسطه پیشرفت        از آن و مغرورانه   

علـم بایـد بفهمـد کـه ظرفیـت و        . اکنون توانسته برخی چیزها را تا بنیانش بـشناسد          هم
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توانـد و نـه    علم باید بفهمد که نه مـی . ستاش، شناخت ابژکتیو نسبت پدیدارها   وظیفه
تواند معیارهای آن را در  زندگانی انسان را تعیین نماید زیرا نمی       باید که اهداف ارزشی   

ــد ــار نه ــسفه . اختی ــین جــستجویی در شــأن فل ــین اســت کــه  . ورزی اســت چن اینچن
  .یابد ورزی در عصر علم امکان می فلسفه

 روش و درونمایــه آن گفتــیم، خــود آنچــه بــه اختــصار در پــژوهش و نقــد علــم و
علـم و   . ورزی را در عـصر علـم و تکنولـوژی بنمایانـد             تواند امکان و لـزوم فلـسفه        می

هایی که بـا یکـدیگر دارنـد، بـرای هـم ضـروری و محـل تغذیـه                   فلسفه با همه تفاوت   
تـوجهی بـه      فلسفه نظر داشتن به کل است اما چنین منظوری به معنای بـی            . یکدیگرند

  .شود که جایگاه جزء، به خوبی ادراک گردد بلکه حتی موجب میجزء نیست 
 1»ای خـالص اسـت      علم خالص، مستلزم فلسفه   «:چنین است که به گفته یاسپرس     

علم خالص یعنی علمی که محدوده خود را بـشناسد و فقـط در قلمـرو خـود حرکـت               
 در خور علم    ای  و چون توانایی  . کند و داعیه غلبه بر سایر سپهرها را از سر بیرون کند           

  :از خود یاسپرس بشنویم. شتابد نیست، فلسفه به یاری آن می
. گـردد   وطـن مـی     علمی که به خود واگذار شود و صرفاً علم لحـاظ گـردد، بـی              «

توانـد خـود را بـه         گفته است هوش، روسپی است زیرا می      » نیکلاس کوزایی «چنانکه  
یرا خود را بـه منفعـت       لنین گفته است که علم هم روسپی است، ز        . هر چیزی بفروشد  

در نظر نیکلاس کـوزایی ایـن خـرد و در نهایـت معرفـت الهـی       . طبقاتی فروخته است  
در نظر لنـین هـم،   . بخشد است که به شناخت هوشمندانه، معنا، حقیقت و قطعیت می   

حقیقت مطلب هر چه باشـد،      . بخشد  طبقه است که علم خالص را ارتقاء می         جامعه بی 
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فلسفه در درون علم نهفته است و همـین         . تأمل فلسفی است  آگاهی نسبت به آن، کار      
کند که کار کند و کـار روشـمند او را            معنای درونی آنهاست که دانشمند را آماده می       

کنـد و از آن       کسی که با تأمل این هدایت و راهبری را تقویـت مـی            . کند  راهنمایی می 
اگر چنین راهبـردی  . استورزی نایل آمده      یابد به مرحله آشکاری از فلسفه       آگاهی می 

معنـا،   توجیـه، معیارهـایی بـی    و هدایتی ناتوان گردد و از میان برود، علـم بـه آیینـی بـی       
  1».شود بخار تبدیل می هدف و خدمتگزاری بی اشتغالی بی
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